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  گزارش و بررسى نظريه اخلاقى فيليپ كويين: اخلاق مبتنى بر دين

امير قربانى
١

  

  چكيده

در عموم نظريات امر الاهى، اخلاقْ مبتنى بر دين قلمداد شده و در تقريـر علـّى از 

ايـن تفسـير، اوصـاف  بر بنا. شود آن، بر وابستگى وجودی اخلاق به دين تأكيد مى

كـويين در . اخلاقى اعمال به لحـاظ وجـودی تـابع اوامـر و نـواهى خداونـد اسـت

كند؛ در مرحلۀ نخسـت،  بندی نظريه اخلاقى خويش دو مرحله را سپری مى صورت

عنـوان » متقـارن«داند و رابطه آنها را  گستره مى اخلاقى را هم  امر الاهى و منزلت

هـای اخلاقـى شاخصـه  و منزلت پوشانى اوامر الاهـى اتحاد مصداقى و هم. كند مى

در مرحله بعد، بر اساس ادلهّ انباشتى بـه بازسـازی نظريـۀ . اصلى اين ديدگاه است

در بيـانى . ورزد اخلاقى خويش در قالب تقرير علىّ از نظريه امر الاهى اهتمـام مـى

حداكثری از تقرير علىّ، نسبت ميان امـر الاهـى و منزلـت اخلاقـى را غيرمتقـارن 

ه و اوامر الاهى را شرط علىّ كافى و لازم برای تحقق اوصاف اخلاقـى قلمداد كرد

گيری از اصطلاح اراده  به دنبال انتقادات وارد بر بيان نخست، با بهره. كند عنوان مى

دهـد و آن را قابـل  بندی جديد و متعادلى از تقرير علىّ ارائه مى پيشين خدا، صورت

  .كند رفى مىترين تقرير از نظريه امر الاهى مع دفاع

گرايى الاهياتى، وابستگى وجودی اخلاق به  نظريه امر الاهى، اراده :ها واژه كليد

  .دين، فيليپ كويين

                                                            
  .پژوهى دانشگاه اديان و مذاهب دانشجوی دكتری دين. ١
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  مقدمه

ايـن ارتبـاط از دو منظـر تـاريخى و . كنـدبحث دين و اخلاق انواع ارتباط اين دو پديده را واكاوی مـى

تاريخ دين و اخلاق حاكى از همياری و تأثير و تأثر اين دو پديده است؛ اينكـه . نظری قابل بررسى است

سـاز رشـد و بالنـدگى همـديگر به هم رسانده و چگونه زمينهدين و اخلاق در طول تاريخ چه مددهايى 

چه نقشـى  ،های آنده؛ اينكه دين و آموزههای نوينى پيش روی اخلاق گشواند؛ اينكه دين چه افقشده

سـازی اقبـال  و بالأخره اينكه اخلاق چه نقشـى در زمينهدر اخلاقى شدن و اخلاقى ماندن آدمى داشته 

ای در يك سـو، عـده: در ساحت ارتباط نظری نيز دو ديدگاه عمده وجود دارد. ستمردم به دين داشته ا

اعتبـار و ای كه آن را بدون ابتناء بر اراده و اوامـر الاهـى بـىدانند؛ به گونهاخلاق را وابسته به دين مى

 داننـد؛معنـا مـىبـى
(divine voluntarism - divine command ethics)  در سـوی ديگـر، برخـى بـر

دسـته . انگارند ای مبتنى بر سود، فضيلت يا وظيفۀ عقلى مىاخلاق را پديده، استقلال اخلاق تأكيد كرده

گرا و دسته ديگر كـه معتقـد بـه تقـدم وجـودی و  دانند، اراده نخست كه محور اخلاق را اراده الاهى مى

  .شونداميده مىن (rationalist) گرااند، عقلهای اخلاقى بر امر و نهى الاهى معرفتى ارزش

ــت ــور اس ــل تص ــن قاب ــه دي ــلاق ب ــتگى اخ ــواعى از وابس ــان، ان ــن مي ــع . در اي در واق

ــتند اخلاق ــتگى هس ــوع وابس ــنج ن ــا يكــى از پ ــه ي ــه هم ــد ب ــى معتق ــان دين ــتگى : گراي وابس

ــــا زبان وابســــتگى  (conceptual - linguistic dependence)؛ شــــناختى مفهــــومى ي

ـــى و وجـــودی؛ (psychological dependence) شـــناختى؛ روان  وابســـتگى متـــافيزيكى، علّ

(metaphisyics, causal and existential dependence) ـــت  شـــناختى؛وابســـتگى معرف

(epistemological dependence) ـــن ـــه دي ـــلاق ب ـــى اخ  rational) .و وابســـتگى عقلان

dependence)  تقريـر وی  بـوده،فيليپ كويين معتقـد بـه وابسـتگى وجـودی اخـلاق بـه ديـن

در ايـن نـوع از وابسـتگى، خـوبى و بـدی اخلاقـى . از اين ديدگاه معروف به تقريـر علـّى اسـت

از ايـن روی، اراده . يا الزام و عدم الزام اخلاقى بـه لحـاظ وجـودی بسـته بـه امـر الاهـى اسـت

و امــر و نهــى خــدا سرچشــمه و علــت بــه وجــود آمــدن هنجارهــا و الزامــات اخلاقــى اســت، 

در ايــن وضــعيت، . ای وجــود نــدارد يش از امــر و نهــى خــدا هــيچ وصــف اخلاقــىبنــابراين، پــ

توان به خوبى و بدی يا الـزام و عـدم الـزام چيـزی حكـم كـرد؛ چراكـه پـيش از امـر  اساساً نمى

و نهى خدای شارع خـوبى و بـدی و درسـتى و نادرسـتى يـا عـدل و ظلـم وجـود نـدارد و بايـد 

كنـد؛ اگـر او از كـاری نهـى كنـد، آن كـار اخلاقـاً مـىمنتظر ماند و ديد كه خدا چگونـه حكـم 

بد، نادرست و ظالمانه است و اگـر بـه همـان كـار فرمـان انجـام دهـد، آن كـار اخلاقـاً خـوب، 

  (Borchert, 2005, Vol. 8, p. 187). شود درست و عادلانه مى
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  گرايى الاهى نظريه اراده. 1

بـرای . داننـد مى ١ق، اخلاق را مبتنى بر ديـنپردازان امر الاهى در نسبت ميان دين و اخلانظريه

بندی نظری دقيقى از نظريۀ امر الاهى ارائـه داد، بايـد سـه محـور اساسـى را اينكه بتوان صورت

تبيين ماهيت ابتناء ) 2مبتنى بر اوامر خداست؛ های اخلاقى كدام سنخ از منزلت) 1: مشخص كرد

  .گيرد های اخلاقى قرار مىعل الاهى در بنياد منزلتكدام ف) 3های اخلاقى بر اوامر خدا؛ و منزلت

ــه ــى متفقنظري ــر الاه ــردازان ام ــت پ ــى از منزل ــا برخ ــه ي ــه هم ــد ك ــى ان ــای اخلاق ه

شناختى مبتنى بـر فـرامين الاهـى اسـت؛ يعنـى در ايـن مسـئله اجمـاع اسـت كـه اوامـر  وظيفه

ن منظــر، اراده يــا از ايــ. ، مباحــات و منهيــات اخلاقــى اســت)تكــاليف(الاهــى منشــأ الزامــات 

ــانون اخلاقــى تلقــى مى ــوان ق ــه عن ــذا منزلــت اوامــر خــدا ب ــد شــود و ل هــای اخلاقــى همانن

بـه طـور كلـى نظريـه . لحـاظ خواهـد شـد –الـزام، اباحـه و ممنوعـه –مقولات رايـج حقـوقى 

  :وی دو مرحله را پشت سر گذاشته است

هــى ضــرورتاً كــويين در مرحلــه نخســت معتقــد بــود الزامــات اخلاقــى و اوامــر الا

ــتره  هم ــارنى (coextensive) اند گس ــه متق ــت (symmetrical) و رابط ــرار اس ــا برق ــان آنه . مي

ــارن رابطــه خطــى و يك ــده متق ــويه و  رابطــه دو پدي ــا دوس ــاط آنه ــه ارتب ــويه نيســت، بلك س

بر ايـن اسـاس، هـيچ يـك از دو پديـده مـورد بحـث مبتنـى بـر ديگـری نيسـت، . متقابل است

تـوان  رفينى است؛ هـم از طريـق اوامـر الاهـى بـه منزلـت اخلاقـى امـور مىبلكه رابطه آنها ط

در واقــع، در نســبت . هــای اخلاقــى اشــاره بــه اوامــر الاهــى دارنــد دســت يافــت و هــم منزلت

متقارن، نوعى اتحاد مصداقى ميـان امـر خـدا و منزلـت اخلاقـى برقـرار اسـت و هـيچ عنـايتى 

در مرحلـه بعـد، بـر اسـاس . ری وجـود نـداردبه نوع وابستگى يكى از طـرفين نسـبت بـه ديگـ

ــتى ــه انباش ــام  (cumulative argumens) ادلّ ــويش اهتم ــى خ ــۀ اخلاق ــازی نظري ــه بازس ب

در بيــانى حــداكثری از تقريــر علّــى، نســبت ميــان امــر الاهــى و منزلــت اخلاقــى را . ورزد مــى

و لازم بــرای قلمــداد كـرده و اوامــر الاهـى را شــرط علـّى كــافى  (asymmetrical) غيرمتقـارن

ارتبــاط دو پديــده در رابطــۀ غيرمتقــارن بــه صــورت . كنــد تحقــق اوصــاف اخلاقــى عنــوان مى

بـه دنبـال . گيـرد؛ يعنـى يكـى از طـرفين مبتنـى بـر طـرف ديگـری اسـت سويه شكل مى يك

ــا بهره ــر بيــان نخســت، ب بندی  گيــری از اصــطلاح اراده پيشــين خــدا، صــورت انتقــادات وارد ب

                                                            
اعتقاد   همچون اعتقاد به خدا، بخشى از عناصر معرفتى دوای  هبه عنوان مجموعن از منظر اين عده، معمولاً يد. ١

، يىگو ، راسـتىهمانند الزام به مهربـان –و هدايتگر رفتار آدمى یا هيو عناصر توص – به رسولان الاهى، معاد

 .شودشناخته مى – ...و  یكار به عهد، درست یوفا
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ترين تقريــر از نظريــه امــر  دهــد و آن را قابــل دفــاع قريــر علّــى ارائــه مىجديــد و متعــادلى از ت

  .كند الاهى معرفى مى

  تقرير نخست نظريۀ علىّ. 2

شرط علىّ كـافى و لازم بـرای تحقـق تكـاليف  ،كويين در مرحلۀ نخست مدعى بود اوامر الاهى

حات كليـدی و بندی نظريۀ خود ابتـدا بـه ايضـاح مفهـومى اصـطلاوی برای صورت. اند اخلاقى

شناسـى  پردازد؛ بنابراين، در گام نخست بـه اصطلاحسازی مناسب برای بيان ديدگاهش مى زمينه

  :اين اصطلاح به دو صورت قابل لحاظ است ،از نظر وی. آورد واژه خدا روی مى

 god) اسم خـاصواژه خدا همچون يك ) 2و  ؛(god as a title) عنوانواژه خدا به مثابه يك ) 1

as a proper name)مانند سقراط، تلقى شود ،.  

  :گيرد گيری هدفش دو مطلب را مفروض مى كويين برای پى

  .كند كاركرد واژه خدا همانند اسم خاص است؛ اين واژه او را از ساير اسماء خاص جدا مى) الف

  . شود برخى از اوامر خدا با توجه به تغيير عوالم، متفاوت مى) ب

ــه  ــه ب ــدايى ك ــع، خ ــت در واق ــان اس ــاد مؤمن ــورد اعتق ــاص و م ــم خ ــه اس ــدای (مثاب خ

ــان شــخص ــادر و خيرخــواه اســت و در همــه جهان) وار مؤمن ــاً عــالم، ق هــای  موجــودی حقيقت

توانــد صــادر كنــد و مخــاطبش،  او هــر حكمــى را مى. كنــد ممكــن حكــم واحــدی صــادر نمى

اره بـه آدمــى ايـن اوامـر در قالــب گـز. يعنـى انسـان، بايـد نســبت بـه فـرامين او تمكــين كنـد

ــاب مى ــود خط ــاده ١ش ــكل آن بدين و س ــت ترين ش ــه اس ــان مى: گون ــدا فرم ــه  خ ــد ك . pده

(Quinn, 2003, p. 23-65)  بــر اســاس ايــن تصــوير، تكــاليف و محرمــات اخلاقــى منحصــراً و

ايـن نحـوه انديشـيدن دربـاره . شـود خـدا تحميـل و ايجـاد مى  مستقيماً از طريق اوامـر يـا اراده

تمـام . لـوهى و تكـاليف اخلاقـى، حـاكى از رابطـه علـّى ميـان ايـن دو امـر اسـتارتباط اوامر ا

كـويين در كنـار تبيـين جهـات . بندی دقيقـى از ايـن رابطـه اسـت تلاش كويين ارائـه صـورت

او سـه جهـت منطقـى ضـرورت، امكـان . كنـدعلىّ بحث، جهات منطقى آن را نيـز تبيـين مـى

  :كندسه گزاره زير بيان مىو احتمال را نام برده و آنها را در قالب 

p به لحاظ منطقى ضروری است.  

p به لحاظ منطقى ممكن است.  

 p به لحاظ منطقى محتمل است؛ يعنىpمنطقاً ضروری نيست اما محتمل است ،.  

                                                            
 الاهىهدف او بررسى روابطِ ممكن ميان اوامر   شود، كاری ندارد؛ ابلاغ مى الاهىهايى كه اوامر  ن به راهييكو. ١

  .و منزلت اخلاقى است
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بـه لحـاظ علـّى  p: مفهوم اوليه از عليتّ نيز در قالب يـك گـزاره بـدين شـكل خواهـد بـود

پردازی دخيـل اسـت،  بـر همـين اسـاس، دو مفهـوم علـّى ديگـر كـه در نظريـه. ضروری اسـت

  :صورت خواهد بود بدين

يعنـى بـه لحـاظ علـّى چنـين ترتبـى : اسـت p، تحقـق qشرط علـّى كـافى بـرای تحقـق 

  .qآنگاه  pاما منطقاً ضروری نيست كه اگر  ،ضروری است

يعنـى بـه لحـاظ علـّى ضـروری اسـت امـا منطقـاً : اسـت p، تحقـق qشرط علىّ لازم بـرای تحقـق 

   (Idem., 2006a, p. 42). محقق بوده است pمحقق شده باشد پس  qضروری نيست كه اگر 

ــطح ارزش ــى دارای دو س ــث اخلاق ــهمباح ــناختى و وظيف ــناختىش ــدش ــه . ان ــه، ب در ادام

  .پردازيم تعريف و بيان اصطلاحات اصلى اين دو سطح مى

  شناختى رزشسطح ا

يـك مفهـوم . خوبِ اخلاقـى، بـدِ اخلاقـى و اخلاقـاً خنثـى: اند از مفاهيم رايج اين سطح عبارت

غيرمتداول ديگر بايد به اين مجموعه افزوده شود تا مجموعه مقولات ما به لحاظ منطقـى كامـل 

  :شودها آغاز مى ای فرمول كار با مفروض گرفتن پاره. است» مفهوم غيرمعمول«شود؛ نام آن 

(D1) Gp :دادن انجام p حسن است/ خوب.  

(D2) Bp : دادن انجامp  قبيح است/ بد.  

(D3) Ip : ندادن و عدم انجام دادن انجامp كند تفاوتى نمى.  

(D4) Ep : انجامp غيرمعمول و عجيب (extraordinary) است.    

  :شود در ادامه، دو اصل بديهى به مجموعه بالا افزوده مى

(A1) ای به لحاظ منطقى معادل نفىِ نفىِ خود است، لذا هر گزاره:  

(T1) Gp دادن انجام: برابر است با p بد نيست.  

(T2) Bp دادن انجام: برابر است با p خوب نيست.  

(T3) Ip برابر است با :Ip.١  

(T4) EP برابر است با :Ep.٢ 

(A2) بنابراين. ای كه الزامى است به لحاظ منطقى ممكن هم هست هر گزاره:  

(T5) امر محال خوب و ممكن نخواهد بود.  

(T6)  قبيح و غيرممكن نيست/ امر ضروری بد.  

                                                            
 .Ipبرابر است با  Ipنفىِ نفىِ . ١

  .Epبرابر است با  Epنفىِ نفىِ . ٢
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-بندی نظريۀ الاهياتى خود در سطح ارزشكويين در اينجا، با مددگيری از مطالب فوق به صورت

  . پردازدشناختى مى

Wp : دادن انجــامخــدا p نيــازی نيســت خــدا بــه : مــراد ايــن اســت كــه. خواهــد را مى

  .خواهد امر كند همۀ آنچه مى

  :دهد را نشان مى امر الزامىو  خواست خدااصل زير به خوبى دو موضوع 

(A3)  الزامى بودنp مطلوب و مقصود بودن آن: برابر است با.  

ارادۀ خدا محدود به قـوانين منطقـى  توان نتيجه گرفت كه خواست و مى (A3)و  (A2)به كمك 

  :بنابراين. گيرد است و به فراتر از امور منطقاً ممكن تعلق نمى

(T7) گيرد خواست خدا فقط به امور ممكن تعلق مى.  

(T8) خدا طالب نفى امور ضروری نيست.  

(T9) كند زمان نقيضين را طلب نمى خدا هم.  

  :بندی كرد توان در قالب يك اصل و چهار نتيجه صورت را مى شناختى ارزشبنابراين، عناصر 

(A3)  الزامى بودنp مطلوب و مقصود بودن آن: برابر است با.  

(T10)  ــه نقيضــش را، اراده ــزی اســت كــه خــدا آن را، و ن ــر خــوب و پســنديده چي ام

  .كند مى

(T11) ــدا آن را اراده نمى ــه خ ــت ك ــزی اس ــد چي ــر ب ــيض آن را  ام ــه نق ــد، بلك كن

  .خواهد مى

(T12) خواهد يك از طرفين نقيضش را نمى امر خنثى چيزی است كه خدا هيچ.  

(T13) خواهد امر غيرمعمول و عجيب چيزی است كه خدا طرفين نقيض را مى.  

  شناختى سطح وظيفه

شناختى بحث به امور اخلاقاً خوب، بد و خنثى و شايد غيرمعمول مربـوط  در حالى كه سطح ارزش

پـيش از . شـود شناختى بحث به سه مقولۀ الزام، ممنوعيت و اباحه مربوط مى هسطح وظيف ،شد مى

  .كنيمای اين بخش اشاره مى هر چيز به مفهوم پايه

Lp دادن انجــام«: يعنــى p تــوان تعــاريف  بــر حســب ايــن مفهــوم مى. »الزامــى اســت

  :زير را ارائه كرد

(D5) Rp برابر باLp ن هر دو عبارت حاكى از الزامى بود: استp هستند.  

(D6) Fp  برابر با الزامى بودن نقيضp يعنى انجام : استp ممنوع است.  

(D7) Pp دادن برابر است با جواز انجام p.  
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  :توان قضايای زير را استنتاج كردبا استفاده از اين تعاريف مى

(T1)  گزارهp جـواز و ممنوعيـت متناقضـان : توانـد جـايز باشـد و يـا ممنـوع صـرفاً مى

  .هستند

(T2) Pp  مساوی با نقيضFp يعنى دو گزاره نقيض هم هستند: است.  

  :بنابراين، بدون درنگ بايد تصديق كرد

(A4)  الزامى بودنp  ِبرابر است با الزامى بودن نفىِ نفىp.  

  :لذا

(T3)  الزامى بودنp نقيض  دادن برابر است با ممنوع بودن انجامp.  

(T4)  ممنوع بودنp  نقيض  دادنبرابر است با الزامى بودن انجامp.  

  :بندی است نظريه در قالب يك اصل و سه نتيجه قابل صورت شناختى وظيفهخلاصه آنكه، عناصر 

(A7)  مأمورٌبه بودنp از جانب خدا برابر است با الزامى بودن آن.  

(T5)  الزامى بودنp  بدين معناست كهp از جانب خدا مأمورٌبه است.  

(T6)  ممنوع بودنp آن كـرده؛ يعنـى امـر بـه  نـدادن يعنى اينكـه خـدا امـر بـه انجـام

  .كرده است pنقيض  دادن انجام

(T7)  مجاز بودنp نقيض  دادن يعنى اينكه خدا امر به انجامp نكرده است.  

تـوان شـكل سـاده  بنابراين، مى. دهند هستۀ اصلى نظريۀ امر الاهى را تشكيل مى T7الى  T5قضايای 

(the simple theory) بسيطالاهى  امرنظريه را به صورت زير بيان كرد و آن را نظريه 
  .نام نهاد 

T1 : ،ًضرورتاp دادن واجب و الزامى است اگر و تنها اگر خدا به انجام p امر كند.  

T2 : ،ًضرورتاp ح است اگر و تنها اگر خدا به مبا~ p امر نكرده باشد .  

T3 : ،ًضرورتاp  حرام است اگر و تنها اگر خدا به~ p امر كرده باشد.  

بـر همـين . خواهـد امـر كنـد فرض كويين، خدا مختار است كـه بـه هـر چـه مى بر پيش بنا

. فــاع كننــدبــار د تواننــد از مــوارد ظــاهراً تناقض اســاس اســت كــه مــدافعان نظريــه حاضــر مى

بـر  بنابراين، خدا در هر جهان ممكنى كـه بـه شـخص الـف امـر بـه آزار و اذيـت ب كنـد، بنـا

T1همچنـين اگـر خـدا بـه نقـض پيمـان دسـتور دهـد، . آن اسـت دادن ، الف مكلف بـه انجـام

 ,.Idem). ممنــوع اســت كــه بــر ســر پيمــان اســتوار بمــانيم و آن را نقــض نكنــيم T3بــر  بنــا

2003, pp. 30-31)  
نــام . بندی خاصــى در دفــاع از نظريــه امــر الاهــى وجــود دارد نظريــات ديگــری بــا صــورت

برخــى خداپرســتان . ناميــد (complex theories) تــوان نظريــات مركــب ها را مى ايــن ديــدگاه

اند منزلـت اخلاقـى صـرفاً بـدين خـاطر مبتنـى بـر امـر الاهـى اسـت كـه خـدا خـالق و  مدعى

  : ل بدين شكل استبندی استدلا صورت. آفريننده ماست
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T1 :دادن ضرورتاً انجام p  الزامى است، اگـر و تنهـا اگـر خـدا خـالق جهـان باشـد و بـه

  .دستور داده باشد p دادن انجام

T2 :دادن ضــرورتاً انجــام p  مبــاح اســت اگــر و تنهــا اگــر خــدا خــالق جهــان نباشــد و

  .امر نكرده باشد  p~به

T3 :دادن ضــرورتاً انجــام p  و تنهــا اگــر خــدا خــالق جهــان باشــد و ممنــوع اســت اگــر

  .امر كرده باشد  p~به

ه ممكـن كـاز اوصـاف ذاتـى خـدا نيسـت؛ چرا) خلـق(واضح است كه خـالق جهـان بـودن 

  است خدا خلقى نداشته باشـد يـا اينكـه موجـودات ديگـر عـوالمِ ممكـن توسـط او خلـق نشـده

  (Ibid., pp. 32-36) .باشند

ــره ــا به ــه ب ــن مرحل ــويين در اي ــری ك ــوق گي ــى ف ــطلاح تخصص ــار اص ــوع چه از مجم

ــى( ــاتى، منطقــى و علّ ــى، الاهي ــه صــورت) اصــطلاحات اخلاق ــه  ب ــر نخســت نظري بندی تقري

  (Ibid., pp. 66-77) .پردازدعلىّ مى

  :ای كه در هر گزاره) 1

  .به لحاظ منطقى ممكن باشد pامر كند و  pمنطقاً محتمل است كه خدا به 

  .امى و واجب باشد اين است كه خدا به آن امر كندالز pكافى برای اينكه  ىشرط علّ 

  .الزامى و واجب باشد اين است كه خدا به آن امر كند pشرط علىّ لازم برای اينكه 

  :ای كه در هر گزاره) 2

  .به لحاظ منطقى ممكن باشد pامر كند و  pمنطقاً محتمل است كه خدا به 

  .امر كند p ~ين است كه خدا به ممنوع و حرام باشد ا pكافى برای اينكه  ىشرط علّ 

  .امر كند p ~ممنوع و حرام باشد اين است كه خدا به  pشرط علىّ لازم برای اينكه 

  :ای كه در هر گزاره) 3

  .به لحاظ منطقى ممكن باشد pامر كند و  pمنطقاً محتمل است كه خدا به 

امر الاهى نباشد؛ يعنى خـدا مجاز و مباح باشد اين است كه متعلقّ  pشرط علىّ كافى برای اينكه 

  .ش نكرده باشدندادن امر به انجام

مجاز و مباح باشد اين است كه موضوع امر الاهى نباشد؛ يعنى خدا  pشرط علىّ لازم برای اينكه 

 (Ibid., p .43) .ش نكرده باشدندادن امر به انجام
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  نقد تقرير نخست. 3

بندی شـده  صـورت» قدرت و حاكميت مطلق خـدا«تقرير فوق از نظريۀ علىّ با اتكا به دو وصف 

گرچه مشخصۀ مذكور اين نظريه را قـدری موجـه  (Mark K. Murphy) به اعتراف مورفى. است

  :روستاما در مجموع با دو مشكل روبه ،جلوه داده

گرايـى اين ديدگاه مانع نظريات اخلاقى ديگر همچـون نظريـۀ سـودگروی، كـانتى و طبيعـت) 1

اگر كسى نظريۀ قدرت مطلـق خـدا . دهدخلاقى مشخص و متمايزی ارائه نمىنيست و نظريۀ ا

همه امور فيزيكى معلول ارادۀ خداست؛ هيچ كس اين ديـدگاه را : را دستاويز قرار دهد و بگويد

در بحث ما نيز، اگر كسى مدعى شود كه تكـاليف و . كندای فيزيكى قلمداد نمى به منزلۀ نظريه

هر پديدۀ ديگری معلول ارادۀ خدايند، ديـدگاه او بـه عنـوان نظريـۀ  های اخلاقى همانندارزش

به هر تقـدير، تصـديق چنـين مـدعايى مجـوز صـدور . اخلاقى متمايزی محسوب نخواهد شد

  .گونه نظريۀ اخلاقى از جانب هر كس خواهد بود هر

ــود ــه ش ــخ گفت ــت در پاس ــن اس ــوق: ممك ــاليف ف ــدا و تك ــان ارادۀ خ ــى مي ــۀ علّ ــاده رابط الع

تــر، ممكــن اســت ادعــا شــود تكليــف اخلاقــى منحصــراً معلــول بــه بيــان روشــن. حكم اســتمســت

ارادۀ خداســت؛ يعنــى ارادۀ خــدا معلــول ارادۀ ديگــری نيســت، بــه عــلاوه اينكــه همــراه و در كنــار 

رسـد امـا بـه نظـر مـى. ارادۀ او وجود ارادۀ ديگری برای ايجاد تكليـف اخلاقـى قابـل توجيـه نيسـت

  :روستتری روبهبيش نيست، افزون بر آنكه نظريۀ فوق با مشكل جدّی كلام مزبور ادعايى

(sincere) »صادق بودن خدا«فرض  نظريۀ حاضر پيش) 2
را به چالش كشـيده و بـا آن ناسـازگار  

اگر تكليف اخلاقى معلول ارادۀ صـرف خـدا باشـد و هـيچ دليـل يـا تبيينـى بـرای ارادۀ . است

در اين صورت تكليف اخلاقى صرفاً به خاطر خـودش مـورد چنينى خدا وجود نداشته باشد،  اين

 A دادن را مكلف به انجام Sنتيجۀ حاضر مستلزم اين است كه خدا . ارادۀ خدا قرار گرفته است

روشـن اسـت كـه چنـين . كند در حالى كه قصد واقعى او از تكليف چيـز ديگـری بـوده اسـت

آن ناسازگار است؛ چراكه خداوند چيزی  دار كرده و باوضعيتى ويژگى صادق بودن خدا را خدشه

ف  را قصد كرده و در واقع آن را مى خواهد اما در مقام بيان، مطلوب ظاهری ديگـری را از مكلـ

يا بايد به معنايى حـداقلى : روست كهبه هر تقدير، تقرير حاضر با اين معضل روبه. كندطلب مى

گرايـى الاهيـاتى ديـدگاهى متمـايز اراده از ارتباط علىّ قناعت كنيم، كه در اين صورت نظريۀ

نخواهد بود؛ و يا بايد معنايى حداكثری از ارتباط علىّ را بپذيريم اما، تن بـه ناسـازگاری آن بـا 

  (Young, 2004, pp. 41-45) .صداقت خدا بدهيم
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  تقرير دوم نظريۀ علىّ. 4

 خـدا) ماتقـدّم(پيشـين گيـری از اصـطلاح اراده  كويين برای رفع اشكالات تقرير نخست بـا بهره

(god’s anticident will) اين تقرير جديـد نيـز . دهد بندی جديدی از نظريه علىّ ارائه مى صورت

، xعامـل (اگـر : كوششى است برای دفاع از ارتباط علىّ ميان اراده متقدم خدا و تكاليف اخلاقـى

  ):t، زمان sاوضاع و شرايط 

 است كه اگـر و تنهـا اگـر خـدا بـه نحـو ماتقـدمى tدر  sاخلاقاً مكلف به ايجاد  xدر صورتى ) 1

(antecedently)  اراده كند كهx ،s  را درt ايجاد كند.  

است، بدين معناست كه خدا از طريـق ارادۀ ماتقـدمش بـر  tدر  sاخلاقاً مكلف به ايجاد  xاگر ) 2

  .نين كاری كرده استچ دادن را اخلاقاً مكلف به ايجاد و انجام xايجاد كند  tرا در  x ،sاينكه 

ــان ارادۀ الاهــى و تكليــف اخلاقــى را بســيار مســتحكم توصــيف  ــى مي كــويين رابطــۀ علّ

 بـــودن انحصـــاری (totality) تماميـــت،: شـــمردهـــايى را بـــرای آن برمـــى كـــرده و ويژگى

(exclusively)، ـــال ـــودن فع ـــى (activity) ،ب ـــطهب ـــودن واس  .تو ضـــرور (immediacy) ب

(necessity) ــر او ــتقيم،  ،از منظ ــال، مس ــاری، فعّ ــامّ، انحص ــى ت ــف، علت ــاد تكلي ــت ايج علّ

بنـدی قبلـى را در ايـن صـورت، تقريـر حاضـر مشـكلات صـورت. واسـطه و ضـروری اسـت بى

ای متمـايز قابـل  و هـم بـه عنـوان نظريـه اسـت ندارد؛ هم بـا صـفت صـداقت الاهـى سـازگار

واقعـاً ناشـى از ارادۀ واقعـى  Aعمـل دادن بـه انجـام  Sبر ايـن تقريـر، تكليـف  بنا. لحاظ است

امــا در مقــام تشــريع بــه فعــل  ،خداســت؛ چنــين نيســت كــه خــدا چيــزی را اراده كــرده باشــد

در نتيجـه خداونـد واقعـاً بدانچـه قصـد كـرده، امـر نيـز كـرده اسـت؛ . ديگری امر كـرده باشـد

ر دايعنــى متعلــق اراده و امــر خداونــد يــك چيــز اســت و در ايــن صــورت صــداقت خــدا خدشــه

بـه عـلاوه، تقريـر حاضـر، نظريـه علـّى را بـه عنـوان ديـدگاهى متمـايز در قبـال . نخواهد شد

و بـالأخره اينكـه، ممكـن اسـت برخـى لازمـه تقريـر . كنـدساير نظريـات اخلاقـى مطـرح مـى

معنـا كـه حتـّى ذات  نخست را خالى بودن ذات الاهـى از صـفات اخلاقـى قلمـداد كننـد؛ بـدين

امـا بـا تقريـر جديـد، . نيسـت ای ر او متصّف بـه هـيچ وصـف اخلاقـىخدا نيز پيش از صدور ام

كـه در ايـن تقريـر، اراده خـدا مبنـای منزلـت اخلاقـى  شـود؛ چـرا اين مشـكل نيـز برطـرف مى

  : به بيان ديگر. امور است، پس ذات الاهى خالى از اوصاف اخلاقى نيست

  خواست و اراده خدا علتّ ايجاد اوصاف اخلاقى است؛) 1

  گيرد؛ ت الاهى از ذات او سرچشمه مىخواس) 2

  .بنابراين، ذات او متصّف به اوصاف اخلاقى است) 3
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كـدام فعـل الاهـى مبنـای تكـاليف اخلاقـى اسـت، : با بيان فوق به ايـن پرسـش نيـز كـه

هـا و بـر اسـاس نظريـۀ اخيـر كـويين، ارادۀ الاهـى مبنـای تكـاليف، ممنوعيـت. پاسخ داده شد

امـا بـه نظـر . انگيـز اسـتاين پرسش بـه واقـع بسـيار بحـث: استكويين معتقد . مباحات است

در واقــع، ارادۀ اكيــد . گيــرد، ارادۀ الاهــى اســتنهايــت بــه عنــوان مبنــا قــرار مــى مــا آنچــه در

. كنـداسـت كـه منزلـت اخلاقـى افعـال آدمـى را معـين مـى) و نـه امـر الاهـى(ماتقدم الاهى 

 ارادۀ پَسـين خـدا: ارادۀ الاهـى تمـايز گذاشـتبايـد ميـان دو نـوع  ،توضيح آنكه، از نظر كويين

(god’s consequent will) ـــا پيشـــامدها و . و اراده پيشـــين او ارادۀ نخســـت در نســـبت ب

يابـد امـا، نـوع بعـدی اراده بـه عنـوان زيربنـا و و خـارجى معنـا مـى (actual) رخدادهای واقعى

و ارادۀ ماتقـدّم الاهـى در واقـع، خواسـت . هـای الـوهى قابـل فهـم اسـتبنيان تمامى خواست

معلـول ارادۀ  ،از ايـن منظـر، حقـايق ضـروری اخـلاق. اسـت به مثابـۀ علـّت تكـاليف اخلاقـى

 هنگـامى: تـوان چنـين تعريـف كـرد كـهارادۀ اكيـد و قـاطع را مـى. اكيد پيشين خداونـد اسـت

S به نحو اكيـدP كنـد كـه اگـر و تنهـا اگـر را اراده مـىS ،P  را اراده كـرده باشـد و نـه نقـيض

ــب. آن را ــين ترتي ــه هم ــال،ب ــرای مث ــذموم و  ، ب ــوع و م ــد دزدی را ممن ــين خداون ارادۀ پيش

بـر تبيـين فـوق، تكـاليف اخلاقـى از  بنـا. آن را امری پسنديده اعـلام كـرده اسـت ندادن انجام

 ,Quinn, 2000, pp. 55-57; Evans). انــدارادۀ ماتقــدم خداونــد و نــه چيــز ديگــر ناشــى شــده

2007, pp. 30-35)   

  ادله. 1. 4

شواهد موجود در سنت الاهياتى مسيحى دست به دست هم داده و دليل واحـدی  ،از منظر كويين

  .كند مى ارائهرا برای پشتيبانى از نظريه وی 

  حاكميت مطلق الاهى. 1. 1. 4

حاكميت الاهـى در  موحدان يهودی، مسيحى و مسلمان دلايل متعددی برای جانبداری از نظريۀ

جانبـه و شـامل تمـامى رخـدادهای  حاكميـت خـدا همه ،از منظر آنان. شان دارندالاهيات فلسفى

در اين ميان برخى دامنه اين سلطه را از محدوده امور ممكن به ضـروری و از امـور . ممكن است

احتمـال آن را های نظری  در الاهيات فلسفى معاصر، تلاش. اند واقع به امور ارزشى گسترش داده

: گويد ای وجودشناختى مى با ارائه نظريه (Thomas V. Morris) توماس موريس. دانند بسيار بعيد مى

عيار واقعيات ممكن است، خالق واقعيات ضروری نيز هست، و  كه خالق مطلق و تمام خدا همچنان

ى مطلـق بخـوانيم، بـرای اينكـه بتـوانيم خـدا را خـالق. همه موجودات، واقعاً، متكى به او هستند

های ضروری تلقى كنيم، همچنـين بايـد او را علـّت  كه بايد او را علتّ صدق همه گزاره اننهمچ
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اگر اين ديدگاه قابل دفاع باشـد، حقـايق اخلاقـى : دهد ادامه مى وی. هستى آنها به حساب آوريم

  .توانند عينى، ثابت و ضروری و در عين حال متكى به خدا باشند  مى

اينكه بتوان دريافت آيا اين ديـدگاه معقـول اسـت يـا نـه، بايـد ادلـه مـدافعان نظريـه برای 

بررســى ) هــای ضــروری گزاره(هــايى  گرايى در بــاب ارتبــاط ميــان خــدا و چنــين گزاره خلقــت

ــرين نظريــه. شــود ــه خــدا از جانــب ميشــل   بهت ــاب نحــوه وابســتگى حقــايق ضــروری ب در ب

رابطـه وابسـتگى نامتقـارنى ميـان : بـه نظـر لـوكس .ارائـه شـده اسـت (Michael Loux) لوكس

لـوكس يـك بـاور مسـتحكم و مـتقن را چنـين . علم الاهى و امور واقعـى ضـروری وجـود دارد

اگــر و : دانســت كــه pرا معتقــد بــه  xتــوان، بــه طــور قــاطع،  در صــورتى مى: كنــد تعريــف مى

لم مطلـق اسـت، باورهـای از آنجـا كـه خـدا عـا. را نپـذيرد ~ pباشـد و  pمعتقد بـه  xتنها اگر 

بسـته و مـرتبط اسـت؛ بـه عـلاوه اينكـه بـاور راسـخ الاهـى بـه نحـو  او، كاملاً، با حقيقـت هم

در اينجــا امــا، چيــزی بــيش از يــك همبســتگى . كــاملى بــا حقــايق ضــروری در ارتبــاط اســت

ــت ــودی اس ــتگى وج ــود دارد و آن وابس ــاد : وج ــى از اعتق ــروری، ناش ــايق ض ــرورت حق ض

از . خداسـت؛ يعنـى ايـن خداسـت كـه ضـرورت را بـدانها اعطـا كـرده اسـتمستحكم و راسخ 

از نظـر لـوكس، ايـن ايـده بـه . چون خـدا چنـين اعتقـادی دارد و نـه بـالعكس 2+2=4اين رو، 

بـر ايـن اسـاس، منزلـت اخلاقـى امـور و افعـال متكـى . حوزه اخلاق نيز قابل گسـترش اسـت

دزدی، زنـا و قتـل معلـول ايـن اسـت پس حكـم ضـروری مـا بـه نادرسـتى . به اعتقاد خداست

  .داند كه خدا آنها را ضرورتاً نادرست مى

ــانى و ضــروری مى ــور امك ــامل ام ــوكس ش ــل ل ــت، دلي ــه گذش ــد چنانچ ــر وی، . ش از نظ

مزيت اين نحوه انديشـيدن در ايـن اسـت كـه وابسـتگى امـور امكـانى و ضـروری بـه خـالق و 

اكنــون پرســش ايــن اســت كــه  (Idem., 2006, pp. 57-58). كنــد حــافظ الاهــى را حفــظ مى

چگونه بايد تـأملات مـوريس و لـوكس را در قلمـرو اخـلاق بـه كـار بسـت؟ بـه نظـر كـويين، 

حقـايق اخلاقـى، تـا : دهـد كـه مـدعى شـويم تأملات مـذكور مـا را بـه ايـن جهـت سـوق مى

بـرای روشـن شـدن ايـن ادعـا، بـه قاعـده . حدی مبتنى بر معتقـدات و باورهـای الـوهى اسـت

يافتـه قاعـده از ايـن قـرار  شـكل تعديل. كنيم رنگا در خصوص مفهـوم خطـا اشـاره مـىكلى واي

  )t، زمان s، اوضاع و شرايط xعامل : (است

اگـر و تنهـا اگـر خـدا معتقـد باشـد : نادرسـت اسـت كـه tدر  xتوسـط  sدر صورتى ايجـاد 

  .ايجاد كند tرا در  sنبايد  xكه 

را در  sنبايـد  xا بـر اسـاس ايـن اعتقـاد كـه نادرسـت باشـد، خـد tدر  xتوسط  sاگر ايجاد 

t كرد، باعث شده است كه ايجاد  ايجاد مىs  توسطx  درt نادرست باشد.  
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چنـين هسـتند، بـه  بينيم واقعيـات اخلاقـى ايـن اگـر مـى: در واقع ايده كلى ايـن اسـت كـه

ابــلاغ خــاطر ايــن اســت كــه خــدا اعتقــادات قطعــى و اكيــدی دارد كــه در قالــب بايــد و نبايــد 

شـود؛ چراكـه حاكميـت خـدا  اين ايده توسط نظريـه حاكميـت مطلـق الاهـى تأييـد مى. كند مى

نتيجـه آنكـه نظريـه حاكميـت . دهد تا تمـام قلمـرو اخـلاق را فـرا گيـرد را آنچنان گسترش مى

 ;Quinn, 2006a, pp. 67-68). الاهـى دليلـى روشـن بـه نفـع تفسـير الاهيـاتى از اخـلاق اسـت

Idem., 200, pp. 63-64; Idem., 2006b, pp. 57-58)   

  ١اسرائيل اعمال ضداخلاقي اسباط بني. 2. 1. 4
توان شـاهدی بـر ايـن مـدعا دانسـت كـه  های تورات را نيز مى تفسير مسيحيان از برخى داستان

هـای متنـوعى از در اسفار خمسه نمونه. شناختى برخى افعال مبتنى بر ارادۀ خداست منزلت وظيفه

حـاكى از دخالـت خداونـد در هـر قضـيه و ابـلاغ  ود كـهشـ يى ديده مىهاداستان ها وسرگذشت

های متون مقدس اين ايـده را كـه  برخى داستان. اسرائيل استبه بنى از جانب او دستوری خاص

اوامـر خـدا در برخـى از ايـن   اما ظـاهراً . كنند اوامر خدا سرچشمه تكاليف اخلاقى است، تأييد مى

هـای اخـلاق قى و ناقض ده فرمان هستند، لذا از اين وقايع با عنـوان خـلافها، غيراخلاداستان

ها اين است كه ظاهراً خدا به انجام اموری ويژگى مشترك داستان. شود اسرائيل ياد مىاسباط بنى

مأمور شدن ابراهيم از جانب خدا : آنها ناقض مفاد ده فرمان هستند. دهد زشت و ناپسند فرمان مى

اسرائيل به غارت مصريان و مأمور شدن يوشع نبى بـه  مأمور شدن بنى ٢ردن اسحاق؛به قربانى ك

با ايـن حسـاب، . وگوهای قرون وسطايى بوده استهايى هستند كه كانون بحث و گفت زنا نمونه

  توان اين اوامر را تفسير كرد؟ چگونه مى

حــض قلمــداد اوامــر موجــود در ايــن متــون را بــه عنــوان حقيقتــى م ،ناای از مفســر پــاره

ايـن اوامـر تنهـا ) 2چنـين امـری كـرده و   خـدا واقعـاً ) 1: اند، فـرض آنهـا ايـن اسـت كـه كرده

 شـهرآگوسـتين در كتـاب . انـد برای كسـانى الزامـى اسـت كـه مسـتقيماً مخاطـب امـر او بوده

ممنوعيــت قتــل بــه دو صــورت : كنــد گــرفتن از جريــان ابــراهيم خاطرنشــان مى بــا مــدد خــدا

هنگامى كـه قـانونى كلـى از سـوی خـدا بـرای مشـروعيت قتـل تجـويز شـود  :قابل استثناست

 وی. و يا اينكـه خـدا بـه فـرد خاصـى بـرای مـدت زمـانى كوتـاه ايـن وظيفـه را محـول كنـد

اش مـأمور بـه  از گنـاه بـود، بلكـه او بـه خـاطر پرهيزكـاری اابراهيم نه تنهـا مبـرّ : دهد ادامه مى

                                                            
1. the immoralities of the patriarchs. 

خورد؛ برای نمونـه  ىداستان به چشم م هايى در نقل اين ـ مسيحى، تفاوت در متون مقدس اسلامى و يهودی. ٢

در حالى كه در تـورات از فرمـان خـدا ) 112-101، 37: صافات(خواند  مى  االلهّٰ را ذبيح» اسماعيل«قرآن كريم 

  )2:22ش،يپيدا. (سخن به ميان آمده است» اسحاق«درباره ذبح 



 ঳١١٣٩ھار   –१وم   ॷماره – دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 84

ايـن كـار داد قصـد انجـام دادن انجـام ايـن كـار را  در واقـع، هنگـامى كـه. اين كار شـده بـود

آگوسـتين در اثـر . صـرفاً بـه دنبـال تبعيـت از امـر خـدا بـود ، بلكـهعمل خلاف اخلاق نداشـت

اسـرائيل صـرفاً بـه دليـل  بنى: شـود ديگرش بـا عنـوان تـأملاتى دربـاره هيپتيتـوس متـذكر مى

در مجمـوع، آگوسـتين مـدعى اسـت كـه خطابـات . امر خدا اقـدام بـه غـارت مصـريان كردنـد

كنـد و عمـل آنهـا را عملـى در  مىالاهى به برخى افراد شـأن اخلاقـى افعـال ايشـان را معـين 

  .دهد مسير تبعيت از اوامر الاهى قرار مى

را بـه ايـن موضـوع اختصـاص داده  الاهيـات جـامعناس نيز يكـى از مقـالات كتـاب يآكوي

و در عين حال كه مدعى است اوامـر ده فرمـان بـه هـيچ وجـه قابـل اغمـاض نيسـتند، اسـباط 

تـوان گفـت، چـون  ر وی، دربـاره غـارت مصـريان مىبـر نظـ بنـا. دانـد از گنـاه مى ارا نيز مبـرّ 

 .ايـن كـار را داشـتند دادن اسرائيل از جانب خدا مـأمور بـدين كـار بودنـد، پـس حـق انجـام بنى

در داسـتان ابـراهيم نيـز خـود اسـحاق، بـه . كنـد اينجـا صـدق نمى درلذا اساسـاً عنـوان دزدی 

كنـد  قتـل در مـواردی صـدق مىاصـولاً عنـوان . خاطر گناه اوليه، مسـتحق قربـانى شـدن بـود

كه فرد شايسته كشته شدن نبوده، امـا در محـل بحـث مـا اسـحاق سـزاوار چنـين عملـى بـوده 

بنــابراين، ابــراهيم اصــلاً تمــايلى بــه قتــل نداشــته و ديگــر اينكــه از دســتور ده فرمــان . اســت

يـز، و بـالأخره اينكـه، در جريـان يوشـع نبـى ن. سرپيچى نكـرده و آنهـا را نقـض نكـرده اسـت

كـه خـدا يوشـع را مـأمور بـه ازدواج بـا زن زانيـه كـرده ساساً، زنايى محقـق نشـده اسـت؛ چراا

  .بود، پس آنها همسر يكديگر بودند و در اين ميان زنايى محقق نشده بود

ــا ــوق اتك ــير ف ــتراك تفاس ــه اش ــال  ینقط ــه اعم ــت توجي ــى جه ــر الاه ــر ام ــا ب آنه

بـر  ع ذكرشـده امـر خـدا در ميـان نبـود، بنـااگـر در وقـاي: انـدايشان مدعى. گرفته است صورت

و البتـه اگـر ايشـان چنـين حقـى . آلـود بودنـدنادرسـت و گنـاه صـورت گرفتـهده فرمان اعمال 

نســبت بــه همــۀ موجــودات  انــد، بــه خــاطر حاكميــت و ســروری مطلــق اورا بــرای خــدا قائــل

  .لذا هيچ كس جز خدا حق صدور چنين احكامى را ندارد .است

ــل ــوع حاص ــل در مجم ــتان تأم ــاره داس ــيحى درب ــران مس ــى متفك ــون  ورزی برخ های مت

. دانـد مقدس اين است كـه ارتكـاز اخلاقـى مسـيحيان، خـدا را سرچشـمه تكـاليف اخلاقـى مى

بـه  ،... بايد خاطرنشان كرد بيشتر يـا همـه افعـالى كـه ذكـر شـد، همچـون زنـا، دزدی، قتـل و

نتيجـه بـه مراتـب . كنـد آنهـا امـر نمى عنوان يك تكليف نيستند؛ چرا كه خدا هرگـز بـه انجـام

 دادن تر اينكه الزامى بودن يا نبودن يـك فعـل بسـته بـه ايـن اسـت كـه خـدا بـه انجـام متقن

 ,.Quinn, 2006a, pp. 66-67; Idem., 2000, pp. 60-62; Idem). آن امــر كــرده اســت يــا نــه

2006b, pp. 59-63)   



 ஖وঈ ی࢓ࢹپभ ی਎اخلا ଢෘ੣ো یਉرୀ ارش وච໋|  85 

 

  مهرورزي مورد سفارش در مسيحيت. 3. 1. 4
نكتۀ جالب توجـه در . گيرد، شكل مىانجيل، جديد عهدگری از دليل كويين با ارجاع به بخش دي

در . عشق ورزيدن متعلق امر الاهى قـرار گرفتـه اسـت/ اخلاق مسيحى اين است كه مهرورزی 

  :گويد مسيح در پاسخ مى. ترين امر الاهى كدام است مهم: پرسد انجيل متىّ، وكيلى از مسيح مى

خود يعنـى خـدا را بـا تمـام قلـب و روح و ذهنـت دوسـت داشـته تو بايد سرور 

: دومـين امـر ايـن اسـت كـه. تـرين امـر الاهـى اسـت اين اولين و مهـم. باشى

مبنـای تمـام قـوانين . بايد همنوعان خـود را بسـان خـود دوسـت داشـته باشـى

  .آوران الاهى همين دو امر است و پيام تمام پيام

ورزی بـه ديگـران در انـد كـه در سـنت مسـيحى عشـق ناقلان داستان زنـدگى مسـيح متفـق

كم، پسـر خداسـت و بـا  بـه اعتقـاد مسـيحيان، مسـيح، دسـت. قالب يك دسـتور وارد شـده اسـت

برخـى ديگـر از مسـيحيان . ورزی بـه همگـان اراده پـدرش را آشـكار سـاخته اسـت امر به عشـق

اننــد، لــذا امــر بــه د ديــدگاه عجيبــى نســبت بــه مســيح داشــته و او را همــان خــدای متجسّــد مى

دو ديـدگاه، دوسـت  هـر بـر بنـا. كننـد ورزی به همنوعـان را امـر مسـتقيم الاهـى تلقـى مى عشق

  .اندداشتن ديگران مورد امر قرار گرفته و مسيحيان ملزم به مهرورزی ديگران شده

مخاطـب مسـيح افـراد خاصـى هسـتند؛ يعنـى توصـيه مسـيح بـه : ممكن است گفته شـود

انـد يـا حـداكثر مربـوط بـه پيـروانش بـوده ه از وی رهنمـودی خواسـتهاشخاصى بوده است كـ

از ايــن روی چنــدان مناســب نيســت كــه اخــلاق مســيحى را بــا اتكــا بــه چنــد واقعــۀ . اســت

امــا در پاســخ . خــاص بنــا كنــيم و بــا اســتناد بــه آنهــا قاعــدۀ كلــى اخلاقــى اســتخراج كنــيم

كــه دشــمن او بودنــد و خــواه  مســيح نســبت بــه همــه افــراد؛ خــواه فريســيان: تــوان گفــت مى

كــرد؛ يعنــى مســيح همـۀ افــراد را بــدون اســتثنا  ورزی مى حواريـون و پيــروانش امــر بــه عشـق

شـايد ايـن پاسـخ . كـرد ورزی ديگـران مىداد و آنهـا را توصـيه بـه عشـق مورد خطاب قرار مى

يلـى كـه نشـان ای بـود؛ دل كننـده كننده به نظر نرسد، لذا بايـد بـه دنبـال دليـل قانع كافى و قانع

  .دهد مسيح نوع خاصى از مهرورزی را به مخاطبانش توصيه و امر كرده است

بيـان مطلـب اينكـه، مهـرورزی بـه همنوعـان امـری . رسـد چنـين دليلـى وجـود داردبه نظر مى

هـا، بـه طـور خودجـوش، اقـدام بـه چنـين عملـى چنين نيسـت كـه مـا انسـان. طبيعى و ذاتى نيست

آن، نيازمنــد تحريــك عواطــف، آمــوزش، خويشــتنداری و حتــى يــاری  ادند لــذا بــرای انجــام .كنــيم

اوقـات، بـرای بسـياری از مـا چنـدان جـذاب نيسـت و اگـر بـه اختيـار بيشـتر ايـن كـار، . خدا هستيم

مهـرورزی الزامـى در ميـان باشـد تـا نـوعى بنـابراين، بايـد . دادانجـام نخـواهيم آن را خودمان باشـد 

كــه بــر علايــق و تمــايلات طبيعــى خــود مهــار زده و موفــق بــه ايــن حــس در مــا بــه وجــود بيايــد 
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از آنجــا كــه ايــده امــر الاهــى مــدعى اســت همــه تكــاليف وابســته بــه اراده . آن شــويمدادن انجــام 

. توانـد بـه عنـوان متعلـّق امـر الاهـى ظـاهر شـود خداست، مهرورزی الزامى نيز به نحـو مناسـبى مى

  .آور است امى و مسئوليتالز یامر مسيح به مهرورزی امر ،بنابراين

رسـاند كـه مفهـوم اخلاقـى امـر الاهـى، بـه سـهم  مباحث گذشته ما را به ايـن نتيجـه مى

كـه تقـدم اراده خـدا در حـوزه ه بـرای فهـم اخـلاق مسـيحى اسـت؛ چراتوجـ خود، ادعايى قابل

ــد اخــلاق را تصــديق مى ــر ايــن اســاس، مطالــب پيش. كن ــه را مى ب ــرای  گفت ــدی ب ــوان مؤي ت

 .Quinn, 2006a, pp. 65-66; Idem., 2000, pp).گرايـى الاهيـاتى بـه حسـاب آورد ادهديـدگاه ار

57-59; Idem., 2006b, pp. 64-68)   

  تسليم اراده مؤمنان در پيشگاه اراده خدا: اعمال عبادي. 4. 1. 4
كنـد؛ لـذا توجـه بـه  همواره باور انسان نحوه عبادت و به طور كلى، سبك زندگى او را معـين مى

گاه اين باورها و به تبـع آن اعمـال عبـادی مبتنـى بـر . منشأ باورهای آدمى بسيار بااهميت است

در سنت مسـيحى . اما گاه، منشأ آنها ناشى از حقايقى معتبر و راستين است ،خرافات و اوهام است

كه دستاويز خـوبى بـرای ارائـۀ نظريـۀ قابـل قبـول دينـى  كردتوان به اعمالى مذهبى اشاره  مى

روشن است كه عمل عبادی مسيحيان تأييدی قـوی بـر تبعيـت ارادۀ آنهـا از . شوند سوب مىمح

ارادۀ خداوند است؛ يعنى هر عمل عبادی حاكى از اطاعت خداسـت و فـرد مطيـع، در واقـع، ارادۀ 

های قديسان و روحانيون مسـيحى در ميان تفكرات و گفته. خود را تسليم ارادۀ الاهى كرده است

تأسـى بـه توماس كمپيس، در رسالۀ  ،مثال برای. توان يافتراوانى از اين بيان را مىهای فنمونه

تسليم محـض را بيـاموز، و بـدون «: كند اندرزی از مسيح به يكى از حواريونش را ذكر مى ،مسيح

هدف عمـده : دارد قديس اليزابت استون نيز اظهار مى. »اعتراض و شكايت پذيرای ارادۀ من باش

دادن از نظر او انجـام . خواهد بخشى ارادۀ خدا به نحوی است كه او مى وميۀ ما تحققاز كارهای ي

ها را در سرودهای سنتى و كتب نيايش مسـيحيان نيـز اين نمونه. همۀ كارها ناشى از ارادۀ اوست

روح ! ای خـدای جـاودان«: شـود به عنوان نمونه، در جايى خطاب به خدا گفته مى. توان يافت مى

  .»... ات راهنمايى كن و ملزم به آن گردانهای ما روانه ساز، ما را به سوی اراده قلب خود را بر

ــگ  ــدا و هماهن ــروی از ارادۀ خ ــيحى پي ــوی مس ــنت معن ــم در س يكــى از موضــوعات مه

ــا ارادۀ اوســت گرايــى الاهيــاتى ديــدگاه ارادهمــدافعان بــر ايــن اســاس، . كــردن ارادۀ انســان ب

بـه عبـارت . قـرائن در تأييـد مـدعای خـويش اسـتفاده كننـد خواهند توانست از مجموعـۀ ايـن

ــذهبى و  ــال م ــت در اعم ــوعى پراهمي ــدا موض ــا ارادۀ خ ــود ب ــردن ارادۀ خ ــاز ك ــر، همس ديگ

عبادی مسـيحيان اسـت و دليلـى مناسـب بـرای مسـيحيان جهـت پـذيرش ايـن نظريـه اسـت 

 (Idem., 2006a, p 65; Idem., 2000, p. 60). كه ارادۀ خدا منشأ تكاليف و الزامات است
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گرايـى الاهيـاتى ارائـه شـد،  ای كـه در مباحـث فـوق بـه نفـع ديـدگاه اراده شواهد چندگانه

ــود ــابع مختلفــى ب ــأملات صــورت. ناشــى از من ــادی،  ت گرفته در موضــوعاتى چــون اعمــال عب

ــت ــاتى دس ــه الاهي ــدس و نظري ــون مق ــير مت ــيحى، تفس ــلاق مس ــه  اخ ــم داده و   ب دســت ه

بـر ديـدگاه كـويين، ممكـن اسـت ايـن ادلـه در نظـر  البتـه بنـا. ت كردنـدديدگاه مختار را تقوي

مهـم ايـن اسـت كـه ادلـه مـذكور نشـان دهنـد  امـاكننـده و قـاطع نباشـد،  برخى چنـدان قانع

. ای جالـب نـزد خداپرسـتان مسـيحى باشـد امر، گزينـه توانـد، در بـادی گرايى الاهيـاتى مى اراده

ات جالـب توجـه اسـت، بسـته بـه تـوان ايسـتادگى آن اما اينكه آيا ايـن نظريـه از تمـامى جهـ

  .در قبال نقدهاست

  نقدها. 2. 4

شـايد اغلـب  گويـدبندی مدعای خويش در مقام دفاع از آن برآمـده و مـىكويين پس از صورت

در حالى كـه نشـان . گرايى يا امر الاهى قابل دفاع نيست ن ما معتقد باشند كه نظريه ارادهامعاصر

گرچـه . توان از نظريه مزبور دفاع كرد و تمام تلاش ما بايد وقف ايـن كـار شـود خواهيم داد، مى

پرداز توانايى رد همه نقدها را داشته باشد اما، هيچ يـك از  ادعايى گزاف خواهد بود كه يك نظريه

در واقع از نظر كويين، اين نظريـه . كننده نيست ه طور كامل قانعنقدهای فيلسوفان بر نظريه ما ب

جـدی گرفتـه شـود و   علاقه و كنجكاوی تاريخى نيسـت، بلكـه بايـد كـاملاً ديگر به مثابه يك 

  .اش به دقت بررسى شود له و عليه های استدلال

ه و تــرين نقــدهای وارد بــر تقريــر خــويش از نظريــه امــر الاهــى را برشــمرد كــويين مهــم

ــى؛ عــدم : دهــد يكايــك آنهــا را پاســخ مى ــد تحليل ــد معناشــناختى؛ نق ــرون؛ نق نقــدهای اوثيف

ــد؛ مســئلۀ شــكاكيت؛ مســئلۀ نيســت ــى؛ مغالطــه هســت و باي ــارن معرفت ــزاحم تق ــه؛ ت انگاران

در اينجـا، بـه نقـد اخيـر از . تكاليف؛ نقد كادورث و تعـارض اوامـر الاهـى بـا اسـتقلال اخلاقـى

  .كنيم وی اشاره مىنظريه كويين و پاسخ 

  تعارض اوامر الاهي با استقلال اخلاقي
تعارض اوامر الاهى با استقلال و خودفرمانروايى آدمى از اشكالات شايع درباره نظرياتى است كه 

autonomyواژه . برای اوامر الاهى نقشى مهم قائل هستند
در اخلاق بـدين معناسـت كـه هـر  ١

هـای  لاقى است و نبايـد متـأثر از قـوانين ناشـى از ارادهفاعل اخلاقى، خود، سرچشمه قوانين اخ

                                                            
١ .autonomy ونانى ي  از دو لغتautos به معناى خود، و ،nomosقاعده و قانون تشكيل شده است ، به معناى .

ای را گسـترده يىشد؛ اما اكنون دايـرۀ معنـا شهرهاى مستقل اطلاق مى م به دولتيونان قدين اصطلاح در يا

 .شامل شده و ويژگى مشترك همۀ آنها پافشاری بر خودگردانى و استقلال عمل است
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بر نظريات امر الاهـى، اوامـر  كه بناامر الاهى تعارضى روشن دارد؛ چرااين معنا با او. خارجى شود

 چلـزيجيمـز ر. اخلاقى آدمى سازگار نيستخدا منبع قوانين اخلاقى هستند و اين امر با استقلال 

(James Rachels) بندی برهـان  به صورت» آيا اخلاق وابسته به دين است؟«ا عنوان ای ب در مقاله

اخلاقى عليه وجود خدا پرداخته و پرستش خدا و عمل اخلاقى را دو مؤلفه ناسازگار معرفى كـرده 

او . رود به اعتقاد او، وحى راهنمای عمل اخلاقى انسان نيست، بلكه ضد آن نيز به شمار مى. است

يعنى استقلال عامل اخلاقى، هرگونه اعمال اراده خارجى بر آدمى را  ،فرض كانتى با پذيرش پيش

  .داند معارض با استقلال او مى

  :صورت است چلز بدينيبرهان ر

  .او بايد شايسته پرستش باشد اگر موجودی خداست، . 1

تواند شايسته پرستش باشد؛ زيرا پرستش مسـتلزم تـرك نقـش انسـان بـه  هيچ موجودی نمى. 2

  .مستقل اخلاقى استعنوان عامل 

  .تواند موجود باشد خدا نمى ،بنابراين. 3

گونـه بازسـازی  توان آن را بـدين برای آنكه جهات قضايای به كار رفته در برهان روشن شود، مى

  :كرد

  .اگر موجودی خداست، ضرورتاً شايسته پرستش است. 4

  .ممكن نيست موجودی شايسته پرستش باشد. 5

  .باشد ممكن نيست موجودی خدا. 6

ــرين گــزاره موجــود در برهــان  مهــم ــزت اســت و اساســاً اســتحكام  5، گــزاره شــماره ريچل

امـا از آنجـا كـه گـزاره مـذكور يـك حقيقـت بـديهى و . برهان مبتنى بر صدق اين گزاره اسـت

توضـيح كـافى در ايـن  ريچلـزالبتـه . كنـد، تأييـد آن نيازمنـد دليـل اسـت منطقى را بيـان نمى

  :را به صورت زير بسط داد 5وان گزاره ت خصوص نداده لذا مى

هـای اخلاقـى انسـانى  ممكن نيست كه موجودی شايسته پرستش باشد و در عين حال، عامل. 7

  .وجود داشته باشند

  .های اخلاقى انسانى وجود دارند ضرورتاً برخى عامل. 8

ممكــن نيســت موجــودی شايســته : خواهــد بــود 5، همــان قضــيه 8و  7هــای  نتيجــه گزاره

  .تش باشدپرس

 ريچلـزدر واقـع، . مبتنـى بـر بحـث از مفهـوم عمـل اخلاقـى اسـت، ريچلـزارزيابى برهان 

از منظــر كانــت، آدمــى در صــورتى . گيــرد بــرای نفــى وجــود خــدا از ديــدگاه كــانتى بهــره مى
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عامل اخلاقى مستقل است كـه خـودآيين باشـد و از هـيچ مرجعـى جـز عقـل خـويش اطاعـت 

ای عمـل  ن بافضـيلت انسـانى اسـت كـه مطـابق بـا قواعـد اخلاقـىانسا: كانت معتقد بود. نكند

  .كند  كند كه قلب او آن را تأييد مى مى

بايـد بررسـى كـرد . كنيم مبنای اسـتقلال عامـل اخلاقـى صـحيح و معتبـر اسـتفرض مى

تری  تـوان بـه صـورت روشـنرا نيـز مـى 8از برهان معتبر است يـا نـه؟ گـزارۀ  ريچلزآيا نتيجه 

  :بيان كرد

  .های اخلاقى انسانى وجود داشته باشند ضرورتاً ممكن است عامل .9

ــود ــه ش ــت گفت ــن اس ــى : ممك ــول اخلاق ــان از اص ــا آدمي ــياری از م ــات، بس ــب اوق غال

ــوب نمى ــى محس ــل اخلاق ــع عام ــرده و در واق ــرپيچى ك ــويم س ــه . ش ــرای اينك ــن رو ب از اي

كــرده و برهــان را بــه را نيــز تعــديل  9تری بيــان كنــيم، گــزاره  مقصــود را بــه صــورت واضــح

  :كنيم صورت زير بازسازی مى

های  ممكن است برخى عامل( bو هم ) موجودی شايسته پرستش است( aممكن نيست هم . 10

  .با هم صادق باشند) اخلاقى انسانى وجود داشته باشند

  .های اخلاقى انسانى وجود داشته باشند ضرورتاً ممكن است برخى عامل. 9

  .شايسته پرستش باشد ممكن نيست موجودی. 5

. بسيار مهم و در عين حال نقطه تاريـك برهـان او نيـز هسـت ريچلزبرای برهان  10مفاد گزاره 

معتقد است امكان وجود عامل اخلاقى مستقل با وجود خدای سـزاوار پرسـتش منافـات  ريچلز

  :را تأييد كند بايد برهان ذيل را نيز بپذيرد ريچلزاگر كسى ديدگاه . دارد

  .رورتاً تنها موجودی كه شايسته پرستش باشد، خداستض. 11

و همـه  pضرورتاً اگر خدا موجودی است كه شايسته پرستش است، پس همه افـراد انسـانى . 12

  .را انجام دهد پس او بايد اين كار را انجام دهد a، عمل p، اگر خدا دستور دهد كه aاعمال 

را انجام دهد،  p ،a، اگر خدا دستور دهد كه aو همه اعمال  pضرورتاً، برای همه افراد انسانى . 13

  .را انجام دهد aبايد  pپس 

بايـد اخلاقـى اسـت؛ يعنـى حـال كـه خـدا دسـتور بـه انجـام  13موجـود در گـزاره » بايد«

ملـزم اسـت اراده خـدا را بـر اراده خـويش مقـدم دارد و دسـتور  pكـاری داده اسـت، فـرد دادن 

ــای تبعيــت از اراده ديگــری و نفــى اســتقلال آدمــى در و. او را انجــام دهــد ــه معن ــع ايــن ب اق

  .است
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رسـد صـرف وجـود خـدای سـزاوار پرسـتش بـا  بـه نظـر مى: اكنون مسئله ايـن اسـت كـه

ــدارد ــارض منطقــى ن ــن احتمــال وجــود دارد كــه خــدا هــيچ . اســتقلال عامــل اخلاقــى تع اي

، امـا، احتمـال ريچلـز. شـتدستوری را ابلاغ نكند، در ايـن صـورت تعارضـى وجـود نخواهـد دا

حتـى اگـر : او معتقـد اسـت. داده و پيشـاپيش پاسـخ آن را تـدارك ديـده اسـت اين نقـد را مـى

ــه دســتوراتش را از آدمــى نخواهــد، همچنــان ايــن امكــان  ــزام ب ــه صــورت بالفعــل الت خــدا ب

در ايـن صـورت اسـت . هـای پـيش روی چنـين دسـتوری را صـادر كنـد هست كـه در موقعيت

  .قى بايد استقلال خود را از كف داده و ملتزم به انجام امر الاهى شودكه عامل اخلا

چگونـه اطاعـت از دسـتور خـدا و انجـام : در هر حال، پرسش اصـلى همچنـان بـاقى اسـت

ــرای  آن، موجــب مىدادن  ــويش دســت بشــويد؟ ب ــى خ ــت اخلاق ــى از نقــش عاملي ــود آدم ش

  :را ابلاغ كرده استكاری دادن درك اين مسئله، فرض كنيد خدا دستور انجام 

  .را انجام دهد p ،Aخدا امر كرده است كه . 14

  :اش عبارت است از گيرد كه نتيجه را كنار هم قرار دهيم، قياسى شكل مى 14و  13اگر گزاره 

15 .p  بايدa را انجام دهد.  

بـه مثابـه حقيقتـى ضـروری نيسـت، بلكـه امـری امكـانى اسـت كـه وجـود 14١البته گزاره 

از ايـن روسـت كـه  14ضـروری نبـودن . گيـرد م يـك انسـان را مفـروض مىخـدا و دسـت كـ

ــابراين. چــه بســا خــدايى باشــد و امــری را صــادر نكنــد ــا  ، فى14گــزاره  ،بن نفســه، منافــاتى ب

ايــن احتمــال وجــود دارد كــه عامــل اخلاقــى پــس از تأمــل . اســتقلال عامــل اخلاقــى نــدارد

  :رد كهرا پذيرفتنى نداند و در عوض اظهار دا 15گزاره 

  . را انجام دهد aبايد  pنيست كه چنين . 16

. اسـت 14و  13٢و در پى آن انكار يكـى از دو گـزاره  15به معنای انكار گزاره  16تصديق گزاره 

، كـه 14در نتيجه گـزاره . ، اما، قابل انكار نيست؛ چراكه بيانگر حقيقتى ضروری است13گزاره 

اما آيا انكار اين گزاره به معنای انكار وجود خداست؟ . امری امكانى است، قابل انكار خواهد بود

به صـورت زيـر ای مركب است كه  قضيه 14البته، از نظر كويين، پاسخ منفى است؛ زيرا گزاره 

  :قابل تحليل است

  .را انجام دهد aدهد كه  دستور مى pموجودی هست كه خداست و به . 17

                                                            
 .را انجام دهد p ،aخدا امر كرده است كه . ١

 aبايـد  pرا انجام دهد، پـس  p ،a، اگر خدا دستور دهد كه aو همه اعمال  pضرورتاً، برای همه افراد انسانى . ٢

  .را انجام دهد
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قابــل  14طور كــه  همــان. اســت 14يافته گــزاره  شــكل بســط 17چنانچــه گفتــيم، گــزاره 

بــه گــزاره زيــر  17از ايــن روی، انكــار . نيــز مشــمول ايــن حكــم خواهــد بــود 17انكــار بــود، 

  :شود منتهى مى

را انجـام  aدهد كه  دستور نمى pمسئله اين است كه يا خدايى نيست و يا خدايى هست و به  .18

  .دهد

  :توان گفت شود و مى ، وجود خدا نفى نمى18روشن است كه با پذيرش بخش دوم 

  .را انجام دهد aدهد كه  دستور نمى pخدا وجود دارد، اما به . 19

ود خـدا بـا اسـتقلال عامـل اخلاقـى بر اين اساس، مـوقعيتى قابـل فـرض هسـت كـه وجـ

تـوان جهـانى را فـرض كـرد كـه موجـود شايسـتۀ پرسـتش به علاوه اينكـه، مـى. منافات ندارد

دهـد و كنـد كـه عامـل مسـتقل اخلاقـى بـدانها رضـايت مـىدر آن، فقط دستوراتى صادر مـى

بـا مبنـى بـر تعـارض مطلـق وجـود خـدا  ريچلـزترتيـب مـدعای  بـدين. كنـدبا آنها موافقت مى

تـوان نقـد نظريـۀ امـر الاهـى را بـر طـور نمـى همين. شود استقلال عامل اخلاقى مخدوش مى

 (Quinn, 2006a, pp. 21-36; Idem., 2003, pp. 1-8). چنين مبنايى استوار كرد

  نقد ديدگاه كويين. 5

 مـدافعانِ . نقد منصفانه يك ديدگاه در گرو بازگوكردن همزمـان نقـاط مثبـت و منفـى آن اسـت

نقش بسيار ، دين و اراده الاهى را در كانون توجه قرار داده ،گرايى الاهى با ارائه نظريه مزبور اراده

بوده؛ الگوهای اخلاقى را   از اين منظر، دين ضامن اجرايى اخلاق. اند برجسته و پررنگى بدان داده

گرچـه قابـل توجـه و ايـن رويكـرد . كند های عقلانى در قلمرو اخلاق را تأييد مى معرفى و يافته

های آن، پذيرش اين نظريه را به عنوان  ويژه از سوی دينداران درخور تحسين است؛ اما كاستى به

تـرين نقـاط ضـعف ايـن ديـدگاه  از اين رو در ادامه بـه مهم. كند مىديدگاه اخلاقى جامع دشوار 

  .پردازيم مى

های دخيل در ايجاد آن، ديدگاهى  مؤلفههمه جوانب و پس از لحاظ در تحليل يك پديده بايد ) 1

رسد نظريات امر الاهى، عموماً و تقرير علـّى از آن خصوصـاً،  به نظر مى. كرد اتخاذباب آن  در

ای از عوامـل را  های اخلاقى عناصر گسترده دچار اين كاستى هستند كه در تحليل منشأ منزلت

كويين اراده خـدا شـرط علـّى لازم و  بر ادعای توضيح آنكه، بنا. برند به يك عامل تحويل مى

های اخلاقـى بـه يـك عامـل  كافى برای تحقق اوصاف اخلاقى امور است؛ يعنى ريشه منزلت

هـای  بـاب منزلت طبيعى است در ايـن صـورت تحليـل جـامعى در. شود بنيادين فروكاسته مى

ت اخلاقـى مـا به علاوه اينكه، ايـن نـوع نظريـات بـا شـهودا. توان ارائه داد اخلاقى امور نمى
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اراده خـدا تنهـا عامـل ) 1: فرض اسـت گروی الاهياتى مسبوق به دو پيش اراده. ناسازگار است

دو فـرض مزبـور بـا . حدّ و مـرز اسـت اراده الاهى مطلق و بى) 2تحقق وصف اخلاقى امور و 

شوند، خود  های گوناگونى ناشى مى شهود آدمى سازگار نيست؛ زيرا اوصاف اخلاقى از سرچشمه

آنكه توجهى به امر خـدا داشـته باشـد  باب خوبى و بدی يا درستى و نادرستى امور بى دمى درآ

لفه عام و بنيادين قابل فروكاسـتن ؤبنابراين، منشأ منزلت اخلاقى امور به يك م. كند داوری مى

  .نيست

ادن داگر اراده و خواست خدا را مبنای الزامات اخلاقى بـدانيم و فـرض كنـيم خداونـد انجـام ) 2

بـر مبنـای  آن، فرمـان نـداده اسـت؛ بنـادادن عملى از جانب مكلف را قصد كرده اما به انجام 

حال آنكه چنين مطلبـى صـحيح بـه نظـر . كويين در چنين مواردی بايد الزامى پديد آمده باشد

نمونـه، فـرض بـرای . ای از سوی خدا صورت نگرفته است رسد؛ چراكه اساساً هيچ مطالبه نمى

گويى را كرده، ولى در هيچ كتـاب مقدسـى  عملى همچون راستدادن ند قصد انجام كنيد خداو

آيـد؟ اساسـاً  آيا در اين مورد الزام اخلاقى پديد مى. آن صادر نكرده استدادن فرمانى بر انجام 

كاری باشـيم كـه قصـد دادن توانيم دريابيم؟ چرا بايد ملزم به انجام  چگونه قصد خداوند را مى

  توانيم فهم كنيم؟ آن را نمىدادن جام خداوند از ان

های نقض او برای ردّ مثال. شكننده است ريچلزرسد پاسخ كويين در قبال استدلال  به نظر مى) 3

  .بايد در منشأ تعارض ميان استقلال عمل اخلاقى و سرسپردگى به خدا تأمل كرد

  :توان گفتدر مورد مثال نقض اول كويين مى

  .شودۀ پرستش وجود دارد، اما هيچ امری از او صادر نمىموجود شايست: بر فرض كه

حال نظريۀ امـر الاهـى در ايـن جهـان يـا صـادق اسـت و يـا كـاذب؛ در صـورت نخسـت، 

صدور عمـل اخلاقـىِ صـحيح مقـدور هـيچ كـس نخواهـد بـود؛ چراكـه هـيچ امـری از جانـب 

 .ير نخواهـد شـدپـذآور امكـاناز ايـن رو، تشـخيص عمـل اخلاقـى الـزام .خدا صادر نشده است

يعنـى فــرض  ،در صـورت بعــدی. پـس، عمـل اخلاقــىِ درسـت از هــيچ كـس سـر نخواهــد زد

ــىِ  ــاملان اخلاق ــود ع ــان وج ــه امك ــروض، گرچ ــان مف ــى در آن جه ــر الاه ــۀ ام ــذب نظري ك

مستقلى كه عمل اخلاقىِ درست از آنهـا سـر بزنـد وجـود دارد امـا، از آنجـا كـه الـزام اخلاقـى 

تـوان مـدعى شايسـتگى خـدا بـرای اطاعـت مطلـق دا نيسـت، نمـىضرورتاً بسـته بـه ارادۀ خـ

  .در نتيجه خدا ديگر موجود شايسته پرستش نخواهد بود. شد

بـه فـرض كـه نظريـۀ امـر الاهـى صـادق : تـوان گفـتدر خصوص مثال نقض دوم نيز مى

ممكن است عامـل مسـتقل اخلاقـى مطـابق بـا دسـتور خـدا عمـل كنـد  ،و مبنای اخلاق باشد
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تـوان عمـل او را عمـل درسـت امـا نمـى. داده اسـتانجام دهد كـه بايـد انجـام مـى و آنچه را

توانـد عملـى را صـرفاً بـه دليـل آنكـه اخلاقى تلقّى كرد؛ چراكـه عامـل مسـتقل اخلاقـى نمـى

از ايــن رو، بــر فــرض وجــود عــاملان اخلاقــى . ناشــى از دســتور ديگــری اســت، انجــام دهــد

نتيجـه آنكـه، . شـيوۀ اخلاقـى درسـتى عمـل كننـد مستقل، آنهـا هرگـز نخواهنـد توانسـت بـه

امـا بـر فـرض كـه نظريـۀ امـر . هـای اخلاقـى مسـتقل نـامفهوم خواهـد بـوداعتقاد بـه عامـل

دهـد، در ايـن صـورت الاهى كاذب باشد؛ موجودی كه مطـابق بـا حقـايق اخلاقـى دسـتور مـى

از ايــن . دبنــابراين، او ديگــر موجــود شايســتۀ پرســتش نخواهــد بــو. شايســتۀ پرســتش نيســت

شـوند و يـا هـيچ موجـود شايسـتۀ پرستشـى وجـود رو، يا همۀ عاملان مستقل غيراخلاقى مـى

 (Qoulter, 1989, pp. 117-128). ندارد

او بر اساس اين متون به دفاع از تقرير علـّى . بخشى از ادلۀّ كويين مستند به متون مقدّس بود) 4

او بر اساس چه شـواهدی از متـون : است كهپرسش اين . پرداختگرايى الاهى مىنظريۀ اراده

تـوان تقريـر اصولاً، از كجای آن متون مـى. داندترين تقرير مىمقدّس تقرير علىّ را قابل دفاع

علىّ يا وجودی را استنباط كرد؟ در ساير تقريرها نيز امر و ارادۀ الاهى مبنای نظريه است، چـه 

  گزيند؟رها اين تقرير را برمىدليلى در كار است كه كويين از ميان ساير تقري

هسـتند و پـس از  اكويين معتقد است افعال پيش از تعلقّ اراده يا امر خداوند در وضـعيتّ خنثـ) 5

بـه بيـان . شـوندتعلقّ اراده يا امر الاهى از اين حالت خارج شده و متصّف به وصف اخلاقى مى

ينـد، آشود؛ يعنى در اين فرآنها مى ديگر، اراده يا امر الاهى علتّ پديد آمدن اوصاف اخلاقى در

گويى پيش از  گويى و راستنمونه، دروغبرای . شودامر اخلاقاً خنثى به امری اخلاقى تبديل مى

بر اين  بنا. اندتعلقّ ارادۀ خدا تفاوتى نداشته اما پس از ابراز ارادۀ او متصّف به خوبى و بدی شده

گـويى و  گـزاف خواهـد بـود؛ چراكـه، مـثلاً دروغتصوير، امر و نهى خداوند بدون دليل يـا بـه 

آنكه فرقى با هم داشته باشند يكى از آنها مورد امر خدا و ديگری متعلقّ نهى او گويى بى راست

هسـتند و در شـرايط  ااگر اين دو فعل هر دو خنث: اكنون پرسش اين است كه. قرار گرفته است

توان گفت در او به ديگری تعلقّ گرفت؟ مى برند، چرا امر خدا به يكى و نهىمساوی به سر مى

های گويى به خاطر ويژگىگويى و دروغ اگر راست. اين صورت ترجيح بلامرجّح پيش آمده است

شان متفاوت بودند، اختلاف احكام اخلاقى آنها قابل پذيرش بود و مستند به دليلى بود، اما ذاتى

ذاتى در افعال نيستند هم تعلقّ ارادۀ الاهـى ن اين نظريه معتقد به وجود ويژگى احال كه مدافع

  .دليل و بلامرجّح خواهد بود و هم تعلقّ نهى او، بى



 ঳١١٣٩ھار   –१وم   ॷماره – دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 94

كويين معتقد است، عمل عبادی مسيحيان تأييدی قوی بر تبعيـت ارادۀ افـراد از ارادۀ خداونـد ) 6

ليم است؛ يعنى هر عمل عبادی حاكى از اطاعت خداست و فرد مطيع، در واقع، ارادۀ خود را تس

شايد كويين بتواند تبعيت مؤمنان از اراده الاهى را تأييـدی بـر نظريـه . ارادۀ الاهى كرده است

گرايـى فـراهم  ای برای تقريـر علـّى از اراده توان پشتوانه گرايى بينگارد، اما به دشواری مى اراده

تى امور باشيم تر از مدعای اوست، چه بسا معتقد به حسن و قبح ذا در واقع دليل مزبور عام. كرد

تبعيتّ از اراده الاهى بـا تمـامى نظريـات امـر . و همزمان در زمره تابعين اراده خدا قرار گيريم

  .گرايى الاهياتى سازگار است الاهى يا اراده
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